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  شناسی شوتس تحلیل قرآنی نظریۀ پدیدار
  ***محمد فولادي/  ** سلطانیمهدي /  *مشکانیعبدالحسین 

  چکيده
آيد و در صدد است تا بـدون آسـيب    اي نوپديد به شمار مي پديدارشناسي اجتماعي نظريه

شناسـي فلسـفي را در مسـائل     هـاي فلسـفي خـود، اصـول پديـدار      رساندن به سرچشمه
هاي اين نظريه شامل واقعيت اجتماعي، عناصـر   شناختي به کار بندد. خروجي گزاره جامعه

هـا، کـنش اجتمـاعي و     وابط آنهايي، معاني و انگيـزه سازندة جهان حياتي، روابط مايي، ر
ها ما را به سوي چهـارده گـزاره    انگيز است. تحليل و تجزية اين گزاره هاي بحث موقعيت

اند.  هاي قرآني قرار گرفته ها برخي در تطبيق با گزاره سازد که از بين اين گزاره رهنمون مي
تحميل معاني بر آيات، نظر قرآن را اي است و سعي شده بدون  روش پژوهش تطبيق گزاره

دهد آيات قرآني، ناظر به  هاي کلي تحقيق نشان مي دربارة اين نظريه به دست آوريم. يافته
  ها و رد يا تفصيل برخي ديگر است.  اثبات برخي از اين گزاره

شناسـي پديدارشناسـي،    شناسـي، پديدارشناسـي اجتمـاعي، جامعـه     : پديدار کليد واژگان
 هاي قرآني، سنجش قرآني. ي، گزارهفنومنولوژ
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  مقدمه
هایی است که در چند دهۀ اخیر پا به عرصـۀ وجـود    پدیدارشناسی اجتماعی از جمله نظریه

شناسـی اطـلاق    ترین سطح به آن جامعه شناسی در گسترده شناسی پدیدار نهاده است. جامعه
کوشـد بـی    شناسی مـی  عهکند. این گونه جام شود که بر پایۀ فنومنولوژي فلسفی عمل می می
شناسـی فلسـفی را در    اش برساند، اصول پدیدار هاي اصیل که آسیب چندانی به سرچشمه آن

هـانري    شناختی به کار بنـدد. بنـابراین، کارهـاي فیلسـوفانی چـون هوسـرل،       مسائل جامعه
هاي دور این نظریه و کار شـوتس   برگسون، فرانتس برنتانو و موریس مرلوپونتی، سرچشمه

در ایـن کـار تحقیقـی     1آیند. شناسی به شمار می شناسی پدیدار ترین سرچشمۀ جامعه یکنزد
هاي قرآنی را در مورد این نظریۀ جامعـه شـناختی، واکـاوي و     برآنیم تا نسبت و نظر گزاره

  بررسی کنیم.
شناسـی اجتمـاعی    هـاي قرآنـی در مـورد پدیـدار     تر، موضـع گـزاره   به صورت مشخص

  چیست؟
هـایی کـه ایـن رویکـرد در اختیـار       ها و تبیین قرآنی به توصیف، تحلیل هاي پاسخ گزاره

  دهد چگونه است؟ شناسی قرار می جامعه
براي رسیدن به جواب این پرسش ابتدا مفهوم پدیدارشناسی، پدیدارشناسی اجتمـاعی و  

هاي قرآنی نظـر بـه    تبیینی کلی این نظریه از مسائل اجتماعی، طرح و در ادامه موضع گزاره
  ین ناظریه را بررسی خواهیم کرد.ا

  مفاهيم

 شناسي پديدار
  اند: دربارة معنا، مفهوم و پیشینۀ فنومنولوژي گفته

شناسی و فلسفی مقصود از واژة پدیدارشناسی، مکتب و روشی اسـت   در اصطلاح معرفت
گذاري شـده اسـت و در پـی پـژوهش و      ) پایه1938 ـ 1859که توسط ادموند هوسرل (

آگاهی مستقیم نسبت به تجربیات و مشاهدات است ؛ به عبارت دیگر نسبت به پدیدارهایی 
  شوند. واسطه در تجربۀ ما ظاهر میاست که بی

) اثـر  1764(ارغنون جدیـد اولین متنی که اصطلاح پدیدارشناسی در آن به کار رفته است 
اند که کانت این اصطلاح را تحت تأثیر لامبر به  ست. بعضی احتمال دادهیوهان هنر لامبر ا
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بینیم.  می پدیدارشناسی روحکار برده است. کاربرد این واژه پس از کانت توسط هگل در 
  2پردازد. وح در تمام طول تاریخ میهگل به مطالعه و شناسائی سیر ر

  شناسي هوسرل پديدار
  پديدار واژة

اي اسـت بـه معنـاي     شناسـی (فنومنولـوژي)، واژه   بخش اول کلمۀ پدیـدار پدیدار (فنومن)، 
چـه از یـک شـیء پدیـدار      فنومن در لغت به معناي نمود یا آن 3آشکار شدن یا ظاهر شدن.

است. پسوند » نمودن«معادل فارسی آن  و appearمعادل انگلیسی آن  4رود. کار میاست، به 
logy شناسـی معـادل    کـه پدیـدار   نتیجه ایـن  5ی است.شناس نزد هوسرل به معناي شناخت یا

شناسـی (فنومنولـوژي) را    هاسـت. واژة پدیـدار   ها یا شناخت آشکارشـدنی  شناخت نمودنی
سابقه و جدید بـه کـار بـرد.    هوسرل وضع نکرده است، اما وي کلمۀ فنومن را به معنایی بی

شد که براي شناخت ذات  تا زمان کانت، فنومن به معناي شبح، ظاهر و نمود به کار برده می
هـایی امثـال هیـوم و     و حقیقت چیزها باید از آن گذر کرد، مگر آنکه همچون فنومنالیسـت 

هـاي حسـی) درگـذرد. ایـن      دیگران بر آن باشیم که دانش ما نمی تواند از حد فنومن (داده
 6دهـد.   وجه بسط مـی  ترین اي است که کانت در نقد عقل محض آن را به دقیق همان نظریه

واسـطه تجربـه   چـه بـی   خواهد بـین آن  می» شیء فی نفسه«در مقابل » پدیدار«کانت با طرح 
آید، جدایی افکند. به این ترتیب  چه در واقع موجود است اما به تجربه در نمی شود و آن می

شود. اما هوسـرل، مشـکل فلسـفه را     ظاهراً ناخواسته به یک رهیافت نیمه شکاکانه منجر می
داند؛ زیرا تمایز میان پدیدار(فنومن) و واقع(نـومن)   وجدایی و دوگانگی می در همین تمایز

کنیم. پس هوسرل بـرعکس کانـت بـا درپرانتـز      وقتی است که ما به تجربیات خود شک می
خواهـد از راه شـناخت    نهادن عامل واقع(نومن) و به تعبیري با مسـکوت گذاشـتن آن مـی   

  7ر دست یابد.پدیدارها به یک یقین کامل و تردیدناپذی
گردد. البته بایـد   درنگ در وجدان ظاهر می واسطه و بی پدیدار نزد هوسرل یعنی آنچه بی

شناختی نیست. محل ظهور پدیـدارها   درنگ مفهوم روان واسطه و بی متذکر شد که مفهوم بی
پدیدار نام هر چیزي است که دربرابـر آنهـا و بـه     8به هیچ وجه لایۀ ناخودآگاه روان نیست.

واسـطه حسـی   هاي بـی شود. لیکن منظورشان از پدیده واسطه ظاهر می هاي بی یلۀ تجربهوس
  هم نیست.
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کوشد تا ساختارهاي ماهوي یا ذاتـی ایـن پدیـدارها را توصـیف کنـد؛       پدیدارشناس می
ها آزاد کند و روشی براي توصـیف پدیـدارها و    ها و تبیین فرض کوشد تا خود را از پیش می

خواهد با توصیف ایـن سـاختارها    معانی ذاتی تدارك ببیند. هوسرل می اي براي شهود شیوه
گرایانـه و   به یقینی که فلسفه همیشه در پی آن بوده است برسد و فلسفه را از موضع نسـبی 

  9آلود فلسفۀ آلمانی برهاند. یأس
هوسرل معتقد است قلمرو طبیعت تحت سلطه علیت است، ولی بر قلمرو روح (علـوم  

انگیزش، تسلط دارد. مقصود وي طرد علیت از علوم روحی نیست، بلکـه بـه نظـر    انسانی) 
با اینکه در پدیـدار شناسـی، معـانی     10گی ناکافی استنهاي فره وي، علیت براي فهم پدیده

ها، باورها و نظایر آن) در کانون توجـه اسـت، هوسـرل عواطـف، تخیـل،      (هنجارها، ارزش
شناسـی و   شناسی افـزون بـر حـوزة معرفـت     پدیدار 11.توهم و نظایر آن را نیز مدنظر داشت

شناسـی نیـز    هایی مانند دین، اخلاق، تاریخ، نقد ادبی، حقوق، هنر و جامعـه  فلسفه، درحوزه
کاربرد پیدا کرده است. نکتۀ جالب توجه آنکه در علوم، به ویژه فیزیک، دانشمندان معمـولاً  

ــدار  ــطلاح پدی ــان   از اص ــی مقصودش ــیفی «شناس ــت توص ــیح  » برداش ــناخت و توض و ش
 12ها.و بیان چرایی» برداشت تبیینی«هاست ؛ نه  چگونگی

  ١٣شناسي اجتماعي آلفرد شوتس پديدار
فرض اصلی  پردازد و پیش هاي آگاهی بشر می شناسی منحصراً به ساختارها و فعالیت پدیدار

هـاي   در کله کنیم، در آگاهی یا و غالباً ضمنی آن این است که دنیایی که ما در آن زندگی می
ما خلق شده است. این به معناي نفی جهان خارج نیست، بلکه دنیاي خارج فقـط از طریـق   

اي اسـت   شناسی همان شـیوه  به نظر شوتس موضوع بررسی جامعه 14یابد. آگاهی ما معنا می
هـایی کـه    آفریننـد ؛ شـیوه   سازند یـا مـی   ها از طریق آن جهان زندگی روزانه را می که انسان

هـاي   کنند و همزمان هم خود و هم واقعیت ها و قواعد را خلق می با آنها موقعیتکنشگران 
شناسـی اسـت کـه بـر      شوتس درصدد پروراندن نوعی جامعـه  15آفرینند. اجتماعیشان را می

ها ذهـن   تفسیرهاي جهان اجتماعی از سوي کنشگران مبتنی باشد. او تشخیص داد که انسان
شـان   هـاي  شان، حدود فعالیت هاي پردازند و ساخت میدارند و به ساخت اجتماعی واقعیت 

سـازند.   شان جهان اجتماعی را می سازد.کنشگران اجتماعی با فعالیت آگاهانه را مشخص می
سازد.  هاي ناشی از این فعالیت به سهم خود فعالیت خلاقانۀ بعدي را محدود می اما ساخت
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گـذارد کـه در آن از    ویمان مـی پس شوتس تصویري دیالکتیکی از واقعیت اجتماعی پیش ر
تواننـد و   اند، ولی از سوي دیگر، آنها می هاي اجتماعی ها تحت الزام نیروي یک سوي انسان

  ها را بردارند. ناچارند که این الزام
جهان اجتماعی مورد نظر شوتس پر است از کنشگران اجتماعی کـه ذهـن دارنـد و بـه     

اجتماعی را داراي چهار قلمرو متمایز اجتماعی  پردازند. شوتس واقعیت فعالیت خلاقانه می
  دانست : می

1 .Umwelt    2آز آن داریـم؛   ، قلمرو واقعیت اجتمـاعی کـه تجربـۀ مسـتقیمی .Mitwelt ،
، قلمــرو اخــلاف Folgewelt. 3قملــرو واقعیــت اجتمــاعی کــه تجربــۀ؛ مســتقیمی نــداریم؛ 

 ، قلمرو اسلاف (گذشتگان).Vorwelt. 4(آیندگان)؛ 
) و واقعیت اجتمـاعی مبتنـی بـر    Umweltاجتماعی مبتنی بر تجربۀ مستقیم ( قلمروهاي

  ترند. ) در کار شوتس از قلمروهاي دیگر مهمMitweltتجربۀ غیرمستقیم (
، ساخت اجتماعی واقعیت در چارچوب قلمرو تجربـی بـی میـانجی    Umweltدر قلمرو 

زادي و خلاقیـت برخـوردار   دهد. کنشگران در این قلمرو به میزان قابل تـوجهی از آ  رخ می
هایشـان را   ناپذیرند، به ویژه درکنش متقابل رو در رو با دیگران؛ افراد کـنش  بینیبوده و پیش

شود که قصد انجام دادنش را دارند، سـامان   دهند یا تصور می بر پایۀ آنچه دیگران انجام می
بـه آگـاهی کنشـگر    میانجی واقعیـت،  گر در محدودة قلمرو بیدهند. تحلیل تجربۀ کنش می
  کند. وي او را ایجاب میر در  انجامد و کنش متقابل رو می

هـا معمـولاً بـه جـاي      اي از جهان اجتماعی است که در آن، انسان جنبه ،Mitweltقلمرو 
ها یا با ساختارهاي اجتماعی گسـترده تـر سـروکار دارنـد.      هاي آدم کنشگران واقعی با نمونه

هـاي   گیرند. از آنجا که کنشـگران بـه جـاي آدم    تارها جاي میها یا ساخ ها در این نمونه آدم
رو همواره در  در برخلاف کنش متقابل رو  رویند، دانش آنها از مردم، ها روبه واقعی با نمونه

توان ایـن دانـش را بـه نسـبت پایـدار از       گیرد. از این روي می معرض تجدید نظر قرار نمی
کانون بررسی قـرار داد و از ایـن طریـق آن فراگـرد     هاي کلی حاصل تجربه ذهنی، در  نمونه
  اي شناخت. شوند، تا اندازه رو می ها از طریق آن با جهان اجتماعی روبه را که آدم  کلی

Mitwelt تـرین سـطح    اي است کـه سـطوح متفـاوت آن، از پـایین     شده جهان قشربندي
ها در این روابـط   سانشود. ان ناشناختگی تا بالاترین سطح، با درجۀ ناشناختگی مشخص می
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اي غیرمشخص و ناشـناخته یـا    رو ندارند، بلکه صرفاً با نمونه در با یکدیگر کنش متقابل رو
هـاي کلـی    محدود به نمونه ها سروکار دارند. از همین روي دانش آنها از یکدیگر،  وارهانسان

اع هـاي ذهنـی آگاهانـه) اسـت. انـو      از طریق تجربـۀ ذهنـی (سـاختارهاي کلـی جهتگیـري     
هـا ضـمن    هاي کنشی هستند که در کـل فرهنـگ وجـود دارنـد و آدم     ها، نسخه سازي نمونه

هـاي گونـاگون    اي را در موقعیـت  هـا و انـواع رفتارهـاي نمونـه     اجتماعی شدن، این نسـخه 
اي که در  به وسیلۀ نمونه«گیرند. یک کنش معین  ها فرا می اي و متناسب با آن موقعیت نمونه

هـا بخشـی از ذخـایر     سـازي  گردد. این نمونه مشخص می» شده استتجارب پیشین ساخته 
  آیند. اجتماعی دانش به شمار می
هـاي   غالباً با موقعیت  هاي فرهنگی متعلق به جهان معاصر، سازي با وجود ثبات در نمونه

کننـد. در ایـن    اي درست و آزمودة کـنش، کـار نمـی    شویم که نسخه رو می غیرمعمولی روبه
ناچـار    کند، رو شویم که برخلاف انتظارمان رفتار می ک شخص واقعی روبهصورت اگر با ی

هایمـان   سـازي  شویم. در این حالت گرچه در نمونه هایمان می سازي به تجدید نظر در نمونه
هاي فرهنگی همچنان دسـت نخـورده    سازي کنیم، باید به یاد داشت که نمونه تجدید نظر می

  مانند. باقی می

  هاي فرهنگي پديده ثيرات الزاميجهان حياتي و تأ
جهان حیاتی، چارچوب فرهنگی و از پیش تعیین شدة زندگی اجتماعی است کـه افکـار و   

دهد. از نظر شوتس عناصـر سـازندة فرهنـگ در     هاي کنشگران را تحت تأثیر قرار می کنش
جهان حیاتی پیش از ما وجود داشته و بعـد از مـا هـم وجـود خواهـد داشـت. چـارچوب        

شود، ساخت فردي و جاري واقعیـت را دربـر    ل میفرهنگی اگرچه از بیرون بر انسان تحمی
هایی بـر رفتـار    نمی گیرد ؛ بلکه صرفاً در جهت مقید ساخت کنشگران و اعمال محدودیت

  کند.  روزانۀ آنها عمل می
هـاي فرهنگـی از پـیش     این واقعیت که جهان اجتماعی تا حد زیادي به وسـیلۀ تحمیـل  

چون و فرهنگی این جهان رویکردي بیهاي  مشخص شده است و کنشگران نسبت به جنبه
کنـد. رویکـرد    چرا دارند، همان چیزي است که هوسرل از آن به رویکرد طبیعی تعبیـر مـی  

هاي فرهنگی جهان حیـاتی بـه    طبیعی عبارت است از واقعی و بیرون از خود انگاشتن جنبه
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ته اسـت. ایـن   اي که گویا مانند هر پدیدة طبیعی دیگر بدون دخالت کنشگر سامان گرف گونه
  کند. آور ساختارهاي فرهنگی حکایت می واقعیت از تأثیرات وادارنده و الزام

  عناصر سازندة جهان حياتي
هایی هستندکه براي زندگی نیاز داریم و عناصر معمول دانـش   این عناصر برگرفته از آگاهی

   شوند: شناخته می
دانـش سـودمند؛ عملکردهـایی     .2هایی از قبیل راه رفتن؛  ها، مهارت . دانش به مهارت1

 هاي مختلف. هاي رفتار در موقعیت ها، شیوه . دانش به دستورالعمل3چون رانندگی؛ 
تواننـد در مـورد افـراد گونـاگون      شوتس معتقد است همۀ عناصر قلمـرو فرهنگـی مـی   

متفاوت عمل کنند؛ زیرا تجربۀ شخصی هر فرد در مقایسه با فردي دیگـر تفـاوت دارد ؛ بـه    
دارد و از عنصـري خصوصـی برخـوردار    » اي روال زندگی نامـه «یگر ذخیرة دانش عبارت د

است ؛ اما باید توجه داشت که این عنصر خصوصی هم صرفاً ساختۀ خود کنشگر نیسـت،  
  سازد. بلکه توالی، عمق و نزدیکی تجربه و زمان تجارب را جامعه معین می

  روابط مايي
بطۀ رودروسـت کـه در آن، طـرفین از یکـدیگر     را و همان Umweltرابطه مایی ویژة جهان 

هـایی   سازي آگاهی مستقیم دارند. در این رابطه در فراگرد مستمر کنش متقابل رودرو، نمونه
آوریم پیوسته تحت سنجش، بازنگري، تجدید نظر و تعدیل است.  که از دیگران به عمل می

به آنها اجـازة بقـاي اجتمـاعی    گیرند که  هایی را یاد می سازي کنشگران در روابط مایی نمونه
سـازي نیـاز دارنـد؛ چراکـه      ها برا ي زندگی اجتماعی به نمونه دهد. به عبارت دیگر، آدم می

اي را اختـراع   اي واکـنش شایسـته   ها باید براي هر موقعیت تـازه  بدون توسل به دستورالعمل
شـدن بـه وسـیلۀ    ها را طی جهان حیاتی روزانـه از طریـق اجتمـاعی     کنند و افراد این نمونه

  گیرند. والدین، معلمان و غیره و عموماً از رهگذر روابط مایی فرا می

  روابط آنهایی
متقابل با معاصران غیرشخصی مشـخص  است و با کنش  mitweltرو روابطی که ویژگی قلم

  هاي ناشناخته است. سازي ها در این روابط تحت تسلط نمونه شود و کنش می
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  ها معانی و انگیزه
ص ییک نیز دوگونۀ فرعی را تشخ ها تفاوت قائل است و در هر یان معانی و انگیزهشوتس م

هـاي   کنند کـدام یـک از جنبـه    اند که کنشگران چگونه تعیین می دهد. معانی به این راجع می
شـمارند.   کنند و آن را مهم مـی  جهان اجتماعی برایشان مهم است و به چه چیزي توجه می

هـاي آن مهـم اسـت. حـال آنکـه       یک از جنبـه  عی دارند و کدامچه برداشتی از جهان اجتما
ها به این راجعند که کنشگران به چه دلایلی کنشهایشان را انجام مـی دهنـد. یکـی از     انگیزه

 گونه هاي معانی، بافت معنایی ذهنی است. به این معنا کـه مـا از طریـق سـاخت ذهنـی و     
انگاریم. گونه دوم معنا، بافت معنایی  می مستقل واقعیت، برخی از عناصر واقعیت را با معنی

عینی یا آن رشته از معانی است که در کل فرهنگ وجـود دارنـد و دارایـی مشـترك جمـع      
کنشـگران بــه شـمار مــی آینـد. شــوتس میـان دو گونــه از انگیـزه نیــز تمـایز قایــل شــده       

  ».براي آن که«هاي  و انگیزه» تا آن که«هاي  است.انگیزه

  انگيز هاي بحث عيتکنش اجتماعي و موق
هاي نوعاً تعیین شـده   هاي عمل در موقعیت شود که نسخه انگیز می موقعیت زمانی بحث

انگیز مـوقعیتی اسـت    براي تحقق مقاصد عملی، کافی نباشد. به عبارت دیگر موقعیت بحث
  ها کفایت نکنند. اي و الگوهاي معمول رفتاري براي تسلط بر این موقعیت که دانش نمونه

  کنند: انگیز می ی که موقعیت را بحثشرایط
. 2. یک تجربه عملی به آسانی نتواند با نمونه موجود در ذخیـره دانـش تطـابق یابـد؛     1

. کنشگر در ذخیرة 3براي تسلط بر موقعیت نمونۀ موجود به اندازة کافی تعین نداشته باشد؛ 
 دانش خود، به ناسازگاري میان دو عنصر دانش آگاهی یابد.

سـازد و   اي مـی  لات، کنشگر براي یافتن راه حلی براي این مسئله، نمونۀ تـازه در این حا
افزاید؛ یعنی از رهگذر تدارك یک راه حل مناسـب    به ذخیرة دانش موجود چیز جدیدي می

  شود. انگیز نمونۀ جدیدي پدیدار می براي یک موقعیت بحث
به  عنی در اتخاذ یک کنش، ها کنشگر باید رفتاري آگاهانه انتخاب کند؛ ی در این موقعیت
کنـد و طـی تصـویب     ها یا شقوق رفتاري متفاوت نیاز پیدا مـی  ها، برنامه گزینش میان طرح

طرح کنش برگزیده شده، تجارب جدیدي ساخته و پرداختـه و بـه ذخیـرة دانـش موجـود      
  گردد. اضافه می
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ل مناسـب،  ح ـ انگیز جنبۀ اجتماعی داشته باشد، فرایند گـزینش راه  هرگاه موقعیت بحث
هـاي   یک کنش اجتماعی است؛ یعنی کنشی است که رو بـه سـوي دیگـري دارد و پویـایی    

میـانجی،   رو در هـر کـنش متقابـل بـی     آگاهی حاکم بر آن، پایۀ روابط مـایی اسـت. از ایـن   
اي سـاخته   هـاي تـازه   گیرنـد و نمونـه   ادراکات جهان اجتماعی در معرض تعدیل قـرار مـی  

  بخشند. اجتماعی وسعت میشوند و به ذخیرة دانش  می
تـوان   هـاي قابـل اسـتفادة ایـن دیـدگاه، مـی       با تجزیه و تحلیل نکات محوري و مقولـه 

  هاي آن را به صورت زیر طرح نمود: مؤلفه
کنــیم فقــط بــه وســیلۀ آگــاهی مــا خلــق شــده و معنــا   . جهــانی کــه در آن زنــدگی مــی1

 یابد(پارادایم). می
انـد و   هایی است که براي جهان پیرامـون قائـل  »معنا«. آگاهی افراد، متشکل از: یکم 1ـ1

 هایی که براي عمل دارند.  »انگیزه«دوم 
 باشند. » فرهنگی (مشترك)«یا » مختص به ذهن خود فرد«توانند  . معانی می1ـ2
  باشند. » ا آنکه)پسینی (ت«یا » پیشینی (براي آنکه)«توانند  ها) می ها (نگرش»انگیزه. «1ـ3

کنشگران، رابطۀ متقابـل   ها، قواعد و ساختارهاي اجتماعی با آگاهی و کنش . میان موقعیت2
 و دیالکتیکی وجود دارد.  

. تأثیر ساختارهاي اجتماعی بر آگاهی از طریق روابط مایی و روابط آنهایی صـورت  2ـ1
  گیرد. می
  گذارند. اثر می . در روابط مایی ساختارهاي اجتماعی بر آگاهی2ـ1ـ1
. چارچوب فرهنگی و از پیش تعیین شدة زندگی اجتمـاعی (جهـان حیـاتی /    2ـ1ـ1ـ1

دهند و مقیـد   هاي کنشگران را تحت تأثیر قرار می ساختارها و قواعد آنها) افکار و کنش
  سازند.می
اي منحصـر   نامـه  . عناصر فرهنگ در مورد افراد گوناگون در نوعی روال زندگی2ـ2ـ1ـ1

  کنند. رد، عمل میبه ف
  گذارند. . در روابط آنهایی نیز ساختارهاي اجتماعی بر آگاهی اثر می2ـ1ـ2
هـاي کـنش،    مثابـۀ نسـخه   انـد کـه بـه    هـایی »نمونـه «هاي اجتمـاعی،  »ساختار. «2ـ1ـ1ـ2

  کنند. اي تعیین می هاي نمونه اي را در موقعیت رفتارهاي نمونه
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هـا تحـت سـلطۀ     بـط آنهـایی] کـنش   هـاي متقابـل غیرشخصـی [روا    . در کنش2ـ2ـ1ـ2
  ساختارها هستند و تغییرناپذیرند.

  . تأثیر آگاهی و کنش بر ساختارهاي اجتماعی در روابط مایی:2ـ2
شـان را بـا آگـاهی و     ها، قواعد و ساختارهاي زندگی اجتماعی ها موقعیت . انسان2ـ2ـ1

  بخشند. کنند و معنا می شان خلق می هاي کنش
هاي فراگرفتـه، وارد   »نمونه«رودرو [روابط مایی]، افراد براساس  . در کنش متقابل2ـ2ـ2

شوند و برپایۀ حالات یا رفتار دیگران (یا برداشتی که در ایـن بـاره دارنـد)،     موقعیت می
سازند کـه بـه آنهـا     را می هایی»نمونه«دهند و تلقی و کنش خود را دربارة آنها تغییر می

  دهد. اجازة بقاي اجتماعی می
(که رفتار دیگران برخلاف انتظـار و دانـش و   » انگیز هاي بحث موقعیت«افراد در  .3ـ2ـ2

ها را مورد سنجش، بـازنگري و بـازتعریف قـرار     »نمونه«اي، ناکارآمدند) الگوهاي نمونه
  دهند.می

  گیرند. پذیري یاد می روابط مایی، طی فرآیند جامعهها را در  نکته: افراد نمونه
کننـد   )، افراد با دیگرانی رابطه پیـدا مـی  Mitweltقلمروهاي جهان اجتماعی(. در بخشی از 3

 آیند.  ندرت تحت تجربۀ مستقیم در می که به
یکدیگر (و کنش آنها که مبتنی بر این آگاهی است)،  . در این قلمرو، آگاهی افراد از3ـ1

و متـأثر از   هایی است که کلی، مبتنـی بـر تجربـۀ ذهنـی، تغییرناپـذیر      »نمونه«محدود به 
 اند.   هاي اجتماعی»ساخت«
سـوي موجـودات    . این قلمرو، توان بالقوة عظیمی براي تحلیـل سـوگیري افـراد بـه    3ـ2

  ماورایی دارد.  

  تحليل قرآني
رسـد. در   هاي این نظریه نوبت به تطبیق آنها با آیات قرآن مـی  پس از تحلیل و تجزیۀ گزاره

گفته، نظر قران کـریم و برخـی    هاي پیش از مؤلفه این مرحله با برسی آیات متناظر به برخی
  شویم.  از مفسران را جویا می

  خلق و معنایابی جهان به وسیلۀ آگاهی ما (پارادایم)مؤلفه یکم: 
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ا  قلُوُبهِِم  على رانَ بلْ کلاََّ«فرماید:  می 14خداوند کریم در سورة مبارکه مطففین آیۀ   کـاَنوُاْ  مـ
 شـان  هـاي  دل بـر  زنگـارى  چـون  اعمالشـان  بلکه پندارند، مى آنها که نیست یکسْبون؛ چنین

  16».است نشسته
  اند: دربارة این آیه چنین نگاشته المیزانعلامه طباطبایی در تفسیر شریف 

 ها، دل بین گناهان شدن حائل از شد عبارت »آنان هاى دل روى بر گناهان بودن زنگ« این
 :شود مى استفاده نکته سه شریفه آیۀ این از .هست که طور آن حق، تشخیص بین و

 در صورت آن به را آدمى نفس و دهد، مى نفس به صورتى و نقش زشت اعمال: اینکه اول
 .آورد مى

 درك را حقیقـت  و حـق  آدمـى  نفس که است آن مانع ها صورت و نقوش این: اینکه دوم
 .شود مى حائل حق درك و آن میان و کند،

 آن را حق آن داشتن با که دارد جلایى و صفا اولیش طبع به حسب آدمى نفس: اینکه سوم
  17دهد. مى تمیز شر از را خیر نیز و باطل، از را آن و کند، مى درك هست که طور

  شناسي اسلامي بر نظرية شوتس نقد معرفت
هوسـرل بعــد از پـذیرفتن دسترســی نداشـتن بــه واقـع و بــا بـه تعلیــق درآوردن واقعیــت      

معتقد شد که واقع را باید به تعلیق برد و بر روي وجودهاي ذهنی متمرکز خارجی(اپوخه)، 
شد. از آنجا که شوتس شاگرد هوسرل است، وي در این فضاي هوسرلی پـارادایم خـود را   
ساخته است. حال اینکه طبق بیان علامه ذیل آیۀ شریفه، راه رسـیدن بـه واقـع همـواره بـاز      

که هست) شرطی دارد و آن ایـن   یافتن حقیقت چناناست. البته رسیدن به واقع و حقیقت (
است که نفس آدمی از صورتی که توسط اعمال زشت نقـش بسـته خـالی باشـد تـا بتوانـد       
حقیقت را آن طور که هست درك کند وگرنه آن صورت نفسانی که از اعمال زشت فـراهم  

 آمده، حائلی بین نفس و درك حقیقت پدید خواهد آورد.
  ها، قواعد و ساختارهاي زندگی اجتماعی معنایابی موقعیت: خلق و مولفۀ دوم

 إِنَّ«در آیۀ شریفۀ یازدهم از سورة رعد دربارة تغیر و تبدل در اقوام چنین آمـده اسـت:   
مٍ ما یغَیرُ لا اللَّهَتَّى بقِوما یغَیرُوا ح ...هِمُ11رعد: ( »بأَِنفْس.(  

  فرمایند: علامه در تفسیر این آیه می
 خودشـان  آنکـه  مگر نسازد دگرگون را قومى هیچ وضع که یافته جریان این بر خدا سنت

 یـا  نمایند، مبدل کفران به بودند شکرگزار اگر مثلاً سازند. دگرگون را خود روحى حالات
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 خـدا  هنگام این در بگرایند، شرك به داشتند، ایمان اگر یا بورزند، عصیان بودند مطیع اگر
  18سازد. مى مبدل شقاوت به را سعادت و اضلال، به را هدایت و نقمت، به را نعمت هم

هـاي خداونـد از جملـه     بر اساس اطلاق آیه، تغییرات نفس انسانی، باعث دگرگونی نعمـت 
هاست که مـا شـاهد دگرگـونی در     گردد و با تغییر این نعمت شرایط و سازمان اجتماعی می

  اجتماع خواهیم بود.
ۀ شریفه ذکر شده در این اسـت کـه از نظـر قـران کـریم      تفاوت نظریه با آنچه در این آی

و دگرگـونی افـراد در دگرگـونی    شـوند،   ها با دگرگونی افراد و اقوام دگرگـون مـی   موقعیت
بـر اسـاس   هـا   اما بر اساس نظریۀ مـورد نظـر موقعیـت   شود  ها خلاصه نمی یها و کنشآگاه

  آیند. شوند و پدید می ساخته میآگاهی کنش افراد 
  فرمایند: مصباح یزدي نیز میعلامه 

انـد،   اي انسـانی  رو کـه پدیـده   مانند مخالفت مردم با پیـامبران، از آن ی، هاي اجتماع پدیده
گیرند. بنابراین، هر حرکت اجتمـاعی کـه در    ازعوامل ذهنی و روانی خاصی سرچشمه می

رخاسته میان قشر خاصی از اقشار یک جامعه و یا در میان همه اقشار آن صورت پذیرد، ب
  19هاي روانی آن قشر یا جامعه است. از ویژگی

هـاي روحـی و روانـی قشـرها یـا       در اینجا استاد مصباح یزدي نیز بر این باورند که ویژگی
هاي اجتماعی و رفتارهاي اجتماعی را به عنوان یک پدیده به وجـود   تواند حرکت جامعه می

  آورد.
بیا را برخاسته از ویژگی هایی دانست که لفت کفار با اناتوان مخ بر اساس ایات قرآن می

باشـد. در واقـع ایـن آیـات نشـان       هاي روانی و ذهنی اشخاص می ساخته و پرداختۀ انگیزه
  ها از این قرارند: دهند رفتار مخالفانه برآمده از انگیزة روانی است. برخی از این ویژگی می

متاز اجتمـاعی خـود، روحیـۀ    یکم استکبار: سردمداران مخالفت با انبیا بر اثر موقعیت م
آکنده از تکبر و غرور یافته بودند و این حالت روانی، مانع از آن بود که به سـخن پیـامبران   

 توان به آیات زیر اشاره کرد: گوش سپارند و پیرو آنان شوند. در این زمینه می
 ).76(اعراف:   کَافرُون بِه ءامنتمُ بِالَّذى إنَِّا استکَبْرَُواْ الَّذینَ قَالَ

 20.کافریم اید آورده ایمان بدان شما بدانچه ما: گفتند کردند گردنکشى که آنان

واْ ـ ومأَقْس بِاللَّه دهج ِِانهممَلئَنِ أی مهاءیرٌ جَکوُنُنَّ نذى لَّیدنْ  أَهى مدمِ إِحُا الْأمَفلَم مهاءج 
    ).43-42السیئِ...(فاطر:  مکرَْ و الْأَرضِ فىِ نفُوُرا؛ استکبْارا إلَِّا زادهم ما نذَیرٌ

 را آنـان  اگـر  کـه  سـوگندها،  تـرین  سـخت  خوردنـد،  سـوگند  خدا به]  عرب مشرکان[ و
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 بدیشان اى دهنده بیم چون پس بود. خواهند امتى هر از تر یافته راه گمان بى بیاید اى دهنده بیم
 زمین در گردنکشى و منشى بزرگ روى نیفزود. از]  حق از[ دورى و رمیدن جز را آنان آمد

 21نگیرد... . فرا را آن سازنده جز بد نیرنگ و. بد نیرنگ و

 کند : دوم. برتري جویی: قرآن حکایت حال قوم فرعون را چنین بیان می
لنَْا    ثمسأَر وسىم  و ونَ أَخَاهارنَا هاتبَِای لْطَانٍ وبِ سمنَ  ین؛ٍ إلِىورْعف و هلَایتکَبْرَُواْ مفَاس کانَوُاْ و 

  ).46 - 45(مؤمنون:   عالین قوَما
 سـوى  فرستادیم؛ بـه  روشن حجتى و خود هاى نشانه با را هارون برادرش و موسى سپس

  22بودند. جوى برترى گروهى و کردند گردنکشى پس او،]  قوم[ مهتران و فرعون
خواستند در جامعه از دیگران برتر و منزلت اجتمـاعی بـالاتري داشـته باشـند و از      میاینان 

کرد، از ایمان بـه پیـامبران    آنجا که پذیرفتن دعوت انبیا این مقام پوشالی را از آنان سلب می
 زدند. سرباز می

سوم. ظلم، در برخی آیات قرآن، ظلم درکنـار برتـري جـویی، دو عامـل انکـار دعـوت       
 است:   ن ذکرشدهپیامبرا

واْ ودحبهَِا ج ا وقنَتَْهَتیاس مها أنَفُسْظلُم ا وُلوفَانظرُْ ع فَۀُ کاَنَ کیبقین  عدفْسْو14(نمل:  الم .( 
 داشـت.  یقـین  به آنها هاشان دل که حالى در کردند، انکار سرکشى و ستم روى از را آنها
  23بود. چگونه تباهکاران سرانجام که بنگر پس

اما ظلـم را بـه هریـک از معـانی بگیـریم،      24سه معنا براي ظلم ذکر کرده است، تفسیر نمونه
کند؛ زیرا ظلم به هر حال بـه عنـوان ملکـۀ نفسـانی، یکـی از       خللی در استفادة ما وارد نمی

 عوامل انکار انبیا بوده است.
گفتنـد بـا    مبران مـی آیـد کـه آنچـه پیـا     چهارم. هواي نفس: از برخی آیات چنین بر مـی 

ورزیدند و  هاي نفسانی مخالفان هماهنگ نبود و از این رو در مقابل آن استکبار می خواهش
 کردند. از قبول آن خودداري می

(بقـره:    تقَتْلُـُون  فرَیِقـًا  و کذََّبتمُ ففَرَیِقًا استکَبْرتَْمُ أنَفُسکمُ تهوْى لَا بمِا رسولُ جاءکمُ فکَلَُّما أَ
 خواسـت،  نمى دلتان که آورد برایتان دستورهایى] و چیزى [احکام پیامبرى گاه هر ). آیا87

 را گروهــى و شــمردید دروغگـو  را گروهــى پـس  کردیــد، گردنکشـى  و منشــى بـزرگ 
  25!کشتید؟ مى

کند که چرا به محض مطابقت نداشـتن مفـاد دعـوت     آیۀ شریفه بنی اسرائیل را سرزنش می
  شان، استکبار ورزیدند. لب دلخواهبیامبران با مطا
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اي از آیات نیز که احتجاج خداوند بـا اهـل عـذاب را در     پنجم. آلودگی به گناه: در پاره
 کاري، دو عامل مخالفت آنان ذکر شده است: کند، استکبار و گناه قیامت حکایت می

ا وَینَ أمأَ کفَرَُواْ الَّذ َاتىِ تکَُنْ فلَمایء تتُلْى  کمَلیع   تکَبْرتَْمفَاس   و ُا کنُتممَین  قوِـْرمجاثیـه:    مج)
 خوانده شما بر من آیات که بود این نه آیا:] گویند آنها به[ شدند کافر که کسانى اما ) و31
  26بودید؟ بزهکار مردمى و کردید گردنکشى شما پس شد؛ مى

گناهان مانع پذیرش آیات الهی اسـت. ایـن   شود که ارتکاب جرایم و  از این آیه استفاده می
بین عمل و ملکات نفسانی آدمی است. آلودگی انسـان بـه     واقعیت برخاسته از وجود رابطه

شود که در نفس او ملکاتی پدید آید که او را بـه   گناه بر اساس یک رابطۀ تکوینی، سبب می
  اعراض از حق سوق دهد.

یشتن را از دیگـران، بـه ویـژه از راهنمایـان     نیازي: آدمی آنگاه که خو ششم. احساس بی
گـردد و در برابـر حـق     ور مـی  نیاز ببیند، آتش کبـر و اسـتکبار در وجـودش شـعله     الهی بی

 27کند. گردنکشی می
 تـوانگر  و نیـاز  بى را خود رو که آن ) از7ـ6(علق:  استَغنْى  رءاه لیَطْغىَ؛ أَن الْانسانَ إِنَّ کلاََّ
  ).537،ص1توست (ترجمۀ قرآن مجتبوي، ج  پروردگار سوى به]  همه[ بازگشت همانا .بیند

هاي روانی افراد، موجب انکار دعـوت   اند که خصلت آیات مذکور همگی بیانگر این مطلب
انبیا شده است. بنابراین شاید بتوان آگاهی افراد را سـازنده و خـالق سـاختارهاي اجتمـاعی     

  دانست.
هاي کنشـگران بـا چـارچوب فرهنگـی و از      ازي افکار و کنشتأثیر و مقیدس :مؤلفه سوم

  پیش تعیین شدة زندگی اجتماعی (جهان حیاتی / ساختارها و قواعد آنها) 
  فرماید: شان می قرآن کریم دربارة تأثیر اعتقادات پیشینی افراد در رفتار کنونی

یلَ إِذَا وق مواْ لَها اتَّبِعأنَزلََ م لْ قَالوُاْ اللَّهب ا نتََّبِعنَا مَألَفْی هَلینَا عاءابأَ ء و َکـاَنَ  لو  ماؤُه  لـَا  ءابـ
 خـدا  آنچه از که شود گفته آنها [مشرکان] به چون ) و170(بقره:  یهتدَون  لَا و شیÛَا یعقلوُنَ

 پیـروى  ایـم  یافتـه  آن بـر  را خـویش  پدران آنچه از بلکه: گویند کنید، پیروى فرستاده فرو
 رهیافتـه  و فهمیدنـد  نمـى  چیزى پدرانشان که هرچند] کنند مى پیروى آنها از[ آیا کنیم. مى

  28نبودند؟
ه  أَلفَْینـا  ما نَتَّبعِ بلْ: «ستا ات نوشتهبیاندر تشریح این االله  سیدمحمدحسین فضل  آباءنـا  علَیـ

بلکه از آنچه پـدران   29المواقف؛ و للمشاعر و للعلاقات منهج و تقالید و عادات و أفکار من
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ها و شیوة ارتباط و تفکـرات و مواضـع،    ایم، از افکار و عادات و تقلید خویش را بر آن یافته
  کنیم. پیروي می

  فرمایند: االله جوادي آملی نیز در تفسیر این آیات می آیت
ن مهتـدي.  اند، نه اهل اهتداي نقلی و نه مقلد عاقلا کافران گمراه نه خود اهل تحقیق عقلی

اصل نزد آنان روش پیشینیان و لزوم پیروي از آن است، نه حـق و تبعیـت از آن؛ از ایـن    
  30اند، هرچند آن گذشتگان نیز نه عاقل باشند و نه مهتدي. رو گذشتگان دنباله رو

مـا  «صدر آیه ناظر بر روابط مایی است؛ زیرا در آن، مشرکان در مقابل دعوت به اطاعـت از  
  زنند. ا تبعیت از افکار و عادات گذشتگان، از دعوت پیامبر سرباز می، ب»انزل االله

هاي آنهـا بـر افکـار و عـادات کفـار عصـر        الگوهاي رفتاري آبائشان(هنجارها) و ارزش
هاي آنها را جهت داده و مانع از پذیرش باورهاي مبتنی بر وحـی   پیامبر اثر گذاشته و آگاهی

  و عقل(ما انزل االله) شده است.
سوره بقـره اسـت کـه     212توان در این زمینه به آن استناد جست آیۀ  یگري که میآیۀ د

 فـَوقَهم  اتَّقوَاْ الَّذینَ و ءامنوُاْ الَّذینَ منَ یسخرَُونَ و الدنْیا الْحیوةُ کفَرَُواْ للَّذینَ زینَ«فرماید:  می
موۀِ یامیْالق و قُ اللَّهْرزن یم شاَءاب بِغَیرِْ یسبـراى کسـانى کـه کـافر شـدند زنـدگى دنیـا        ؛ ح

کنند و کسانى که پرهیزگارنـد روز رسـتاخیز از    خند مى آرایش یافته است و مؤمنان را ریش
  ».دهد شمار روزى مى آنان بالاترند و خداوند هر که را خواهد بى

  خوانیم: می المیزاندر تفسیر 
دارد تا از هـواى نفـس و    زینت داد، او را وا مىکسی نظر  وقتى شیطان زندگى دنیا را در

هدف و همتش رسـیدن بـه    یگانهشهواتش پیروى کند، و هر حق و حقیقت را از یاد ببرد، 
شهوات و جاه و مقام باشد، هرچند که بر سر راهش حقوقى پایمال شود، و نیز به منظـور  

رسیدن  ۀدین را هم وسیل. گیرد را به خدمت مىاز جمله دین رسیدن به آن هدف هر چیزى 
شود براى تمیز زعمـا و   اى مى دهد در نتیجه دین وسیله به امتیازات و تعینات خود قرار مى

شـود بـراى تقـرب     خورد و محکـى مـى   رؤسا، و براى هر چیزى که به درد ریاستشان مى
د وس، و تمایل رؤسا به ایشان، هـم چنـان کـه در امـت امـروز خـو      ئپیروان و مقلدان مر

  31یم.ا ههم در بنى اسرائیل دید بینیم، و قبلاً مى
داشت  کفار آنان را وامی  هاي حاکم بر حیات اجتماعی ارزشفرهنگ دنیا پرستی و در اینجا 

تا در مواجه با مؤمنان، آنان را تمسخر کنند. این گونه برخوردها نشان دهنـده آن اسـت کـه    
  کنش آنها مؤثر بوده است.هاي حاکم بر مشرکان در  قواعد اجتماعی و ارزش
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همچنین آیۀ بیسـت و چهـارم سـورة نمـل دربـارة خورشیدپرسـتی و علـت آن چنـین         
کننـد و   او را و قومش را یافتم که به جاى خداى یکتا خورشـید را سـجده مـى   «فرماید:  می

 پـس بـه   ؛] بگردانیده ] آنان را برایشان بیاراسته و آنها را از راه [راست شیطان کارهاى [باطل
 ).24نمل: »(راه راست نیستند

ــه  ــجده  اینک ــیطان س ــردن ش ــاب  ک ــر آفت ــا را ب ــز    آنه ــود و نی ــت داده ب ــایر زین س
شان زمینه بود براى جلوگیرى ایشان از راه خدا، که همانـا، پرسـتش او بـه     هاي جویى تقرب

  32تنهایى است.
ابراین، بر اساس این آیه و برخی آیات دیگر، تزیین به شیطان نسبت داده شده است. بن ـ

هاي غیرخدایی است. بر  گیري همۀ فرهنگ از نگاه قرآن شیطان عاملی تعیین کننده در شکل
هـاي فرهنگـی و دخالـت در محتـواي      انعام تـزیین او از طریـق شـیوه    137اساس مفاد آیۀ 

  گیرد. چارچوب فرهنگی صورت می
است. خداونـد   از دیگر آیات ناظر به این مؤلفه آیات شریفۀ ششم و هفتم از سورة بقره

 بـیم  کـه  اسـت  یکسـان  ایشـان  بـر  شدند کافر که کسانى«فرماید:  باریتعالی در این آیات می
 و نهـاده  مهـر  هاشان گوش بر و هاشان دل بر خداوند. آورند نمى ایمان ندهى، بیم یا دهیشان

  33.»بزرگ است عذابى را آنها و است اى پرده دیدگانشان بر
  اند: نگاشتهدر تفسیر این آیات چنین 

گشته؛  گیر جاي قلوبشان در حق انکار و کرده، ریشه هاشان دل در کفر که هستند کسانى اینان
 است معلوم است، یکسان ایشان بر نکردنت و کردنت انذار: فرماید مى حالشان وصف در چون
 بـر  جحـودش  و کفـر  از دسـت  انـدرز  و انذار اثر بر است، سطحى جحودش و کفر که کسى

 در جحـود  و کفر که است معلوم است، یکسان به حالش آن عدم و انذار که کسى و دارد، می
 پـرده  شـان  هـاي  چشم و ها گوش بر و مهر زده، هاشان دل بر .. خدا.گشته است دار ریشه دلش

  34است.
تـوان آیـۀ    بنـابراین مـی   آورنـد،   صدر آیه بیانگر آن است که کفار در هر صورت ایمان نمـی 

روابطی دانست که در مجراي روابط مایی جریان دارد؛ چـرا کـه انـذار در    شریفه را ناظر بر 
گیرد نه در کانال روابط آنهایی. اینان کسانی هستند کـه کفـر    می مجراي روابط مایی صورت

  در دلهاشان ریشه دوانده است، و این خود ناشی از آثار چارچوب فرهنگی است.
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  نقد نظريه شوتس
  آید: از آیۀ شریفه دو نکته برمی

رغم قرار گـرفتن در   نخست اینکه آیه ناظر بر روابط مایی است؛ و دوم اینکه مشرکان به
  اند.   ها را تعدیل نکرده انگیز، نمونه موقعیت بحث

تـوان مـلاك    رسد این است که با توجه به آیۀ شریفه مـی  اشکالی که در اینجا به نظر می
انگیز بـودن موقعیـت افـزود. بـر      بحثهاي  را برملاك» مهر نخوردن بر قلب و سمع و بصر«

هاي قبلی و بحث انگیز  ها و نمونه اساس این ملاك علت درك نکردن ناکارایی دستورالعمل
  نشدن موقعیت آنها، مهر خوردن بر قلب و سمع و بصر آنها بوده است.

  آیۀ شصت سورة شریفۀ اعراف نیز در این زمینه قابل طرح است:
مهتران قومش گفتند: هر آینه تو را ) 60مبیِنٍ(اعراف:  ضَلالٍ فی لنَرَاك إنَِّا هقوَم منْ المْلَأُ قالَ

  35.بینیم در گمراهى آشکار مى
  نویسد: در تفسیر این آیه میالمیزان صاحب 

 نظر این از را اجتماع افراد از طبقه این و است، قوم بزرگان و اشراف معناى به »ملأ« کلمه
 با وقتى آنان کند... . مى پر را ها چشم شان جمال و زینت و ها، دل آنان هیبت که اند گفته ملأ

 چـه  هـر  تأکید با را او نموده، تعجب شدند می  کرد، مواجه هاي آنها را رد می کسى که بت
 از مقصـود  بینـیم،  مى گمراه را تو یقین به ما: اند گفته که هم این خواندند. می گمراه تر تمام

  36.گمراهى سخت تو که رسد مى چنین نظر به یعنى است؛ کردن حکم »دیدن«
را گمـراه دانسـته و سـخن حـق او را      کـه مشـرکان پیـامبر   طبق تفسیر علامـه، علـت این  

  تعلقاتشان به چارچوب فرهنگی حاکم بر جامعه بوده است.نپذیرفتند 
هاي  خهمثابۀ نس هاي اجتماعی به »ساختار«اي توسط  : تعیین رفتارهاي نمونهمؤلفه چهارم

  کنش
سورة انعـام آمـده    137توان متناظر به این مؤلفه شمرد. در آیۀ  سه آیه از آیات شریفه را می

  است:
نظـر بسـیارى از مشـرکان کشـتن      در ]یا خادمـان بتخانـه   ها بت[ و همچنین شریکان آنها

 گمراهشـان [ تا آنان را هلاك کنند بیاراستند ]عنوان قربانى براى خدایان به[ فرزندانشان را
خواست ایـن کـار را    دینشان را بر آنها آشفته و پوشیده سازند. و اگر خدا مى و ]گردانند

آنان را با  پس ]گرفت اما سنتّ الهى چنین نیست به اجبار جلو آنان را مى یعنى[ کردند نمى
  ).137(انعام: سازند واگذار ها که مى آن دروغ
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  نویسند: درباره این آیه نیز علامه می
 ـ ـ بنا به اقوال دیگر، شیاطین یا خدام بتکده  ها بت هاى  با محبوبیت و واقعیتى که در دل ها 

هاى آنان  ن داشتند فرزندکشى را در نظر بسیارى از آنان زینت داده و تا آنجا در دلامشرک
نفوذ پیدا کرده بودند که فرزندان خود را به منظـور تقـرب بـه آنهـا بـراى آنهـا قربـانى        

  37.کردند مى
اي در میان مشرکان است. در واقع آیـۀ شـریفه در صـدد     صدر آیه، ناظر به یک رفتار نمونه

زدن برخـی از تـن دادن بـدان،     بیان یک قاعده در روابط آنهایی است که به رغـم سـر بـاز   
همچنان بر جامعۀ جاهلی و روابط مایی آنها حکمفرما بوده است. (مثل اینکه پدر سـمیه او  

توان ادعا کرد که در این قضـیه،   درش از مشرکان قبل از اسلام بود). میرا نکشت با آن که پ
  کرد. اي مشرکان را تعیین می به سان نسخۀ کنش، رفتارهاي نمونه )قتل اولاد(عقاید جاهلی 

نْ  أَعلـَم  فـَربَکُم  شـاکلَته   علـى  یعملُ کلٌُّ قلُْ«آیۀ شریفۀ دیگر این است:  و  بمِـ دى  هـ   أهَـ
  ).84إسراء: »(سبِیلا

 طنـابى  و چارپاست، پاى بستن معناى به که باشد مى شکل مادة از» شاکله«در آیۀ شریفه 
 معنـاى  بـه  »شـاکله «و  گوینـد،  مـى ) شـین  کسر به( »شکال«بندند  مى را حیوان پاى آن با که

 آدمى که است مناسبت بدین اند خوانده شاکله را خوى و خلق اگر و است، اخلاق و خوى
 دارد مـی  وا را او بلکـه  باشد، آزاد خواهد مى آنچه در گذارد نمى و کند مى مقید و محدود را
  38کند. رفتار اخلاق آن طبق و مقتضا به تا

  فرمایند: علامه طباطبایی نیز در تفسیر آیه مزبور می
 باشـد  هرچـه  عمـل  کـه  معنا این به دانسته؛ او شاکلۀ بر مترتب را انسان عمل کریمه آیۀ

 در که تراود برون همان کوزه از« اند گفته فارسى در که چنان است، آدمى اخلاق با مناسب
 اعمال و اعضا با بدن که است بدن در جارى روح نظیر عمل، به نسبت شاکله پس »اوست

  39دهد. مى نشان را او معنویات و کند می مجسم را آن خود
داننـد کـه تحـت تـأثیر آداب و      از شخصیت می» صورتی جدید و دومین«مفسران شاکله را 
سـازي   آید. این اثرگـذاري بـه صـورت زمینـه     هاي محیط در فرد پدید می رسوم و بازداشتن

تـوان آیـه را نـاظر بـه اثرگـذار بـودن        باشـد، امـا آثـارش مانـدگار اسـت. بنـابراین مـی        می
  هاي فرهنگی دانست.  چارچوب

  سورة انعام است: 108ورد سوم آیۀ شریفۀ م



   ۱۷۱ شوتس يشناس داريپد يةنظر يل قرآنيتحل  

 نیـز  آنان که مدهید دشنام خوانند مى یکتا خداى جاى به که را مشرکان] خدایان آنها [= و
 گروهـى  هـر  بـراى  گونـه  این. گویند دشنام دانشى بى و دشمنى و ستم روى از را خداى

 بدانچه را آنان پس است، پروردگارشان سوى به بازگشتشان سپس. ایم آراسته را کردارشان
  40.سازد مى آگاه کردند مى

  نویسند: استاد مصباح یزدي در تفسیر آیه شریفه می
کند بر اینکه شعور، فهـم، ادراك، طـرز تفکـر و معیارهـاي داوري ـ       آیۀ شریفه دلالت می

لااقل درامور مربوط به عمل ـ هر امت، واحد و مخصوص به همان امـت اسـت. هرامـت     
شناختی خاص خود دارد. مثلاً بسا کارها در دیـدة امتـی    ی، و زیباییمذاق حقوقی، اخلاق

 41پندارد. کند زیبا و خوب می زیباست و به چشم امت دیگري زشت.... هر امتی آنچه را می

  فرمایند: صاحب تفسیر شریف المیزان نیز می
 سـات مقد احتـرام  آن، رعایت با که سازد مى خاطرنشان را دینى هاى ادب از یکى آیه این

 معنا این چون شود، نمى سخریه و ناسزا و اهانت دستخوش و ماند می محفوظ دینى جامعۀ
 حـریم  بـه  کـه  کسـانى  بـا  نمایـد و  دفاع خود مقدسات حریم از که است انسانى غریزة

 ناسزا دادن و فحش به را او خشم شدت بسا چه و برخیزد مقابله به کنند تجاوز مقدساتش
  42.دارد وا آنان مقدسات به
باشـد؛ بنـابراین آیـۀ نـاظر بـه       آید که آیه درصدد تبیین یک نسخۀ کنش می از این بیان برمی

کند و آن را عامل دشنام خداي  روابط مایی است. آیه، ابتدا از سب خدایان مشرکان نهی می
هـاي متفـاوت    داند و سپس در مقام تعلیل براي نهی از سب، آن را ناشی از ارزش متعال می

کنـد؛ زیـرا هـر     داند که در نظرشان زیبا جلوه می هنجارهاي مخصوص هر قوم میها و  امت
کنـد.   بیند و از حریم مقدسات خود دفاع می قوم به صورت طبیعی اعمال خود را زیباتر می

هـا را بـه نحـوي     تعبیر نموده است. یعنی خداوند متعـال انسـان  » زینا«آیه از این حقیقت به 
  دانند. بهتر از دیگران میآفریده است که عمل خود را 

  »انگیز هاي بحث موقعیت«ها توسط افراد در  بازنگري و بازتعریف نمونه: مؤلفه پنجم
   فرماید: کنیم. در آیه نخست خداوند می  این مؤلفه را نیز با ارائه به آیات قرآن بررسی می

ینَ والَّذ منَاهَاتیء تَابْونَ الکفرَْحا یِإلَِ أنُزلَِ بمکی نَ وزَابِ من الْأَحرُ منکی  ضـَهعا  قـُلْ  ب  إنَِّمـ
رْتُأَنْ أم دبأَع اللَّه لَا و ِأشُرْك بِه هَواْ إلِیعأَد و هََاب إلِیآنـان  بـه  که کسانى )؛ و36(رعد:  م 
 ى[ ها گروه از و اند شادمان شده فرو فرستاده تو بدانچه به ]نصارى یهود و[ایم  داده کتاب
 فرمـان  که نیست این جز: بگو. کنند مى انکار را آن از برخى که هستند کسانى]  کتاب اهل
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 سـوى  بـه  من بازگشت و خوانم مى او سوى به. نیارم انباز او به و بپرستم را خداى ام یافته
  .اوست

را انگیـزي   آیه ناظر به مواجه شدن اهل کتاب با آیات قرآن است کـه ابتـدا موقعیـت بحـث    
هـایی   کند (مشخصۀ رابطۀ مایی) سپس آنها موقعیت را هماهنگ با نشـانه  برایشان ترسیم می

اي از آنهـا   کنند. لذا عده بینند و با آن احساس صمیمت و همدلی می که در دست دارند، می
بینند. ناگفته نماند در بین  هاي جدید را می شوند؛ چون تناسب و کارآیی آموزه خوشحال می

ز کسانی هستند که با وجود دیدن تناسب و احساس همدلی، به دلیـل منـافع فـردي    اینان نی
  گیرند. را در پیش می» انکار و جحود«بینند و راهبرد  هاي جدید را ناکارآمد می دستورالعمل

  اعراف دومین مورد است: 125تا  119آیات 
 افکنـده  سجده به انجادوگر و. گشتند زبون و خوار و خوردند شکست آنجا در]  فرعونیان[ و

 از پیش: گفت فرعون. هارون و موسى آوردیم.خداوند ایمان جهانیان خداوند به: گفتند. شدند
 تا اید اندیشیده شهر این در که است ترفندى این آوردید؟ ایمان او به دهم رخصت را شما آنکه

 را شما پاهاى و ها دست آینه هر. دانست خواهید به زودى پس کنید بیرون آنجا از را مردمش
: گفتند. کشم دار بر را شما همۀ سپس ببرم، چپ] از یکى و راست از [یکى یکدیگر خلاف به
  43گردیم. مى باز خویش پروردگار به ما
  :در این باره آمده است المیزان در تفسیر شریف
 همـۀ  کـه  عظیمى مجمع آن در اصحابش و فرعون یعنى »صاغریِنَ انقْلَبَوا و هنالک فَغلُبوا«

    شدند. مغلوب بودند آورده هجوم طرف هر از مردم
»و یْرَةُ ألُقحینَ السِنَّا قالوُا ساجدآم ینَ برَِبَالْعالم بوسـى  رم  ونَ  وعظمـت  وقتـى  »هـار 

 کـه  بـه طـورى   آمدنـد،  در سجده به اختیار بى که کردند دهشت قدر آن دیدند را معجزه
 رب بـه  ایمـان  از ناگزیر را خود لذا آورد، در سجده حالت به را آنان کسى چه نفهمیدند
 کـه  اسـت  خطـابى  جملـه  ایـن » ... لکَمُ آذَنَ أَنْ قبَلَ بِه آمنتْمُ فرْعونُ قالَ«. دیدند العالمین
 مقـام  قرینـۀ  بـه  که خبرى است اى جمله و کرده ساحران به استکبار و خشم در از فرعون
 بـا  و کـرده  انکار را سحره ایمان »به آمنتم»  جملۀ با کند. فرعون مى افاده را توبیخ و انکار

 ایـن  بـراى  را تهمـت  این و ساخت متهم خود علیه توطئه به را آنان »لمَکرٌْ هذا إِنَّ«جملۀ 
 بـه  را آنـان  بتواند دستاویز این با و کند قلمداد مملکت در مفسد را ساحران که زد جهت

    .ببرد بین از و کند مجازات وجهى شدیدترین
 این با و دادند فرعون به ساحران که است پاسخى جمله این» ... منقْلَبونَ ربنا  إلِى إنَِّا قالوُا «

  44بستند. او بر طرف هر از را استدلال راه کردند و ابطال را او حجت گفتار
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قرار گرفتنـد و  انگیز  ساحران بعد از دیدن عظمت معجزة حضرت موسی، در موقعیت بحث
شـان، بـه بـازتعریف موقعیـت خـویش       هاي موجود در جهان حیاتی با ناکارآمد یافتن نمونه

آسا و سـترگ بـود    پرداخته، رفتارشان را با آن تنظیم کردند. این تغییر موقعیت به حدي برق
ایمان آوردنـد. ایمـان چنـان در قلـوب آنهـا       که ساحران کافرکیش به خدا و آیین موسی

ردید که به تهدیدات فرعـون اعتنـایی نکردنـد و خلاقانـه در جـواب تهدیـدات او       راسخ گ
  ». منقْلَبونَ ربنا  إِلى إِنَّا«گفتند: 

دانسـت؛ زیـرا بیـانگر ایـن      2ـ ـ2ـ ـ2توان ناظر به گزینه  از دیگر سوي، آیۀ شریفه را می
تعـارض بـا    حقیقت است که ساحران ابتدا بر اساس اعتقـادات و باورهـاي خـود در مقـام    

حضرت موسی وارد صحنۀ کنش متقابل شدند، اما طی کنش متقابل بـا حضـرت موسـی و    
شان از حضرت تغییر کرد و او را به پیامبري پذیرفتنـد. ایـن    دیدن معجزة آن حضرت، تلقی

هـاي جدیـد و    سـازي  ها کاملاً بر خلاف نظر شوتس است؛ چراکه وي نمونـه  گونه برداشت
کند، اما ساحران با تغییر تلقی خود بقـاي   ا مایۀ بقاي اجتماعی تلقی میها ر تغییر یافتن تلقی

 اجتماعی خود را از دست دادند، پس این قسمت نقضی بر نظریۀ شوتس است.

  گيري نتيجه
شود و درك آن نیز ناممکن است، اما آیات فراوانـی از   انکار می» واقعیت«در نظریۀ شوتس 

سورة اعراف و  76سورة رعد و  11کنند. بر اساس آیۀ  میقرآن واقعیت و درك آن را ثابت 
ها و سـاختارهاي زنـدگی اجتمـاعی خـود را بـا آگـاهی و        دیگر آیات قرآن، افراد موقعیت

اي تأثیر چـارچوب فرهنگـی را بـر     کنند. همچنین آیات قرآن به گونه هایشان خلق می کنش
سـورة انعـام    137استثناست. آیـۀ   پذیرد. اما در برخی موارد قائل به هاي کنشگران می کنش

اي را  هاي کنش، رفتارهـاي نمونـه   اشاره به این دارد که ساختارهاي اجتماعی به مثابۀ نسخه
  دهد. سامان می

انگیـز،   هـاي بحـث   برخی آیات و تفاسیر آن، اشعار به این دارند کـه افـراد در موقعیـت   
  کنند. شان را بازنگري و باز تعریف می هاي رفتاري نمونه

کند و برخی  هاي نظریۀ شوتس را به کلی رد می به طور کلی، آیات قرآن برخی از مؤلفه
 پذیرد و در برخی نیز قائل به تفصیل است. را به اجمال می
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